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پاک دست، امانت دار و دارای شناخت...

گروه سیاســت: رئیس جمهوری روز گذشته در مراسم 
افتتاحیــه مجلــس یازدهــم شــرکت کــرد و یکی از 
سخنرانان آن بود. حسن روحانی با تبریک به نمایندگان 
این دوره و مردم، گفت: «در مجلس شورای اسلامی از 

آغاز بزرگانی بر این صندلی ها نشستند...

از مجلس اخوت
 می خواهیم

مجلس با نمایندگان کارشناس  و 
پاک دست در رأس امور خواهد بود

روحانی در مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم: مقام معظم رهبری:
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بازگشت پول هاي 

بلوکه شده 

عیارى: لطفا «خانه پدرى»  
را دوباره اکران کنید

ماجراى جابجایى گسل 
مشا چقدر جدى است

«فروش فوري»
با تحویل ۳ ماهه 

جدال نفس گیر توییتر 
با ترامپ

قتل رومینا؛ مشکل   خلأ قانون  نیست

واژه خــلأ قانونــی در ایــران، 
از  بــرای گریز  کلیدواژه ای اســت 
ناکارآمدی اجرائــی و برنامه ریزی 
و اجتماعی بــرای مقابله با بزه؛ یا 
تعبیری است ناشــی از نبود درک 

صحیحی از مفهوم قانــون و کارکردهای آن و رابطه 
جرم و جامعه. تمسک به چیزی به نام «خلأ قانونی» 
مانع از شــناخت درست و عمیق مســائل سیاسی و 
اجتماعی و فرهنگی است و نگاه ما را در دایره ای تنگ 

و بی حاصل محدود می کند. 
واقعه تراژیک و دردناک قتل رومینا، دختر نوجوان 
۱۳ یا ۱۴ ساله به دســت پدرش نمونه ای جدید از این 
نــوع تحلیل هاســت. رومینا چند روز با جــوان مورد 
علاقه اش از خانه می گریزد. آنها دســتگیر می شوند. 
دختر به خانه بازگردانده می شــود. همان شــب پدر، 
دخترک را به قتل می رساند. خبر به سرعت می پیچد. 
افکار عمومی در بهت و اندوه فرو می رود و  به درستی 
بر مظلومیت رومینا انگشــت می گــذارد. تحلیلگران 
و جامعــه مدنی و مقامات رســمی و حتی معاونان 
رئیس جمهور و شــخص آقای رئیس جمهور و برخی 
مقام های قضائی واکنش های رسمی یا تحلیلی دارند. 
نقطه مشترک اغلب این نگاه ها تأکید بر «خلأ قانونی» 
برای مقابله با خشونت خانگی و خشونت علیه زنان 
اســت. وعده تصویب قانون مناســب برای مقابله با 
خشــونت خانگی می دهند.  اما در این نــوع وقایع و 
انواع جرائم دیگر در ایران، چقدر قانون نقش داشــته 
اســت؟ فرض کنیم همین الان قانونی برای مقابله با 
خشونت خانگی وجود داشت؛ چقدر احتمال داشت 
رومینا و دختران یا زنانی مانند او در امان بمانند؟ شک 
نیســت که قوانین کیفری تا حــدی بازدارنده اند؛ ولی 
وقتی شــرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جرم زا 
گســترده و کارآمــدی مدیریت عمومی پایین باشــد، 
خصلــت بازدارندگی قوانین حمایتی یا قوانین کیفری 
بســیار کاهش می یابد. این مشــکل اصلی ماست، نه 

کمبود قانون. 
چند مثال ساده این حقیقت تلخ را آشکار می کند. 
رژیم کیفری ایران درباره جرم قاچاق مواد مخدر تا 
حد مجازات مرگ بسیار سختگیر است؛ اما بنا به آمار 
رســمی منتشرشده در سالنامه آماری کشور، کشفیات 
مواد مخــدر ایران از ۱۴۰ هزارو ۱۳۴کیلوگرم در ســال 
۱۳۸۰ بــه ۸۰۸ هــزارو ۶۳۲ کیلوگرم در ســال ۱۳۹۶ 
رســید. این آمار اگرچه از یک سو می تواند بیان کننده 
موفقیت بیشــتر نیروی انتظامی در کشف مواد مخدر 
باشد؛ ولی از سوی دیگر نشان دهنده افزایش عجیب 
حجــم قاچاق و به تبــع آن مصرف مــواد مخدر در 
کشور اســت. اگر قانون حل کننده مشکل بود، نباید با 
این قوانین ســخت کیفری و مقررات حمایتی مربوط 
به درمان معتادان، شــاهد چنیــن افزایش هولناکی 
می بودیــم.  در مثالی دیگر، طبق قانــون کار و قانون 
حمایت از حقوق کودکان به کارگیری کودکان ممنوع 
و در مواردی جرم اســت. با این حال طبق آمار رسمی 
مرکز آمار در حال حاضــر ۵۰۰ هزار کودک کار در ایران 
وجود دارد. به تازگی نیز یکی از نمایندگان مجلس این 
آمار را دست کم ســه میلیون نفر اعلام کرد. چیزهای 
زیادی کودکان و خانواده های آنها را به ســمت رواج 
و توســعه پدیده ای به نام کودکان کار می کشــاند که 
این نــوع قوانین حریف آنها نیســت؛ چیزهایی مانند 
فقر و بحران های اقتصادی و حاشیه نشــینی و مانند 
آنها. اینها حل بشــود، دیگر نیاز چندانی به قانون هم 
نخواهد بود. از این نوع مثال ها بســیار می توان آورد. 
از جرائــم مالی تا جرائم علیه اشــخاص مانند قتل و 
ضرب و جرح. چرا با وجود قانون و ممنوعیت های آن 
این همه کودک کار در ایران وجود دارد. علتش را باید 
در شــرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاســی بجوییم 
که عملا بازدارندگی قوانین کیفری کشــور را به شدت 

کاهش داده اند.

سرمقاله

کامبیز نوروزى . حقوق دان
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حرف اول

زنی از نسل خداشناسان

نســل  از  کــه  زنــی  از  نوشــتن 
خداشناسان بود، ســهل و  آسان 
نیست. فریده ماشینی را می گویم؛ 
انســانی که روحی بزرگ و عزمی 
را  مردم  داشــت؛  خستگی ناپذیر 
دوســت داشــت و  برای این دوست داشــتن، همه 
مرارت هــا را به جــان می خرید.هنــوز بغض فریده 
رهایمان نکرده است. صدای دلنشینش در گوشمان 
می پیچــد و در باورمان نمی گنجد کــه او از میان ما 
رفته است. دهم خرداد  برای ما که فریده را با خلق 
نیکو و صفات انسانی و وفاداری و امید می شناختیم، 
روزی ســخت بــود. می خواهم از صفــات متمایز 
او بنویســم تا از یــاد نبریم که در عصــر و زمانه ما، 
بودند زنانی که تا پــای جان و آخرین نفس، نمادی 
از امیــد بودند و امید می دادنــد. تا بودند، چراغی را 
روشن نگه داشــتند و ققنوس وار راهی را پیش روی 
آیندگان گشــودند.فریده ماشــینی به قــرآن کریم و 
اهل بیت پیامبر (ص) عشــق می ورزید. این عشق و 
ارادت او مبنایی بود تا با شــناخت اقتضائات زمانه 
و پیچیدگی هــای دنیای امروز، پاســخی منطقی و 
واقع بینانه برای نســلی که پرســش های بســیار و 
بدون جواب دارد، پیدا کند.فریده دغدغه های بسیار 
داشــت؛ اما اصلی ترین دغدغه و دل مشــغولی او، 
تمرکز بر مســائل زنان بود و بــا الهام از قرآن کریم، 
ســعی در رفع این دغدغه ها داشت تا با نگاهی نو 
به دین، جایگاه زنان را در مســیر توسعه و پیشرفت 
کشــور تعریف کند و ارتقا بخشد.مطالعات عمیق 
فریــده ماشــینی در زمینه مســائل اســلامی و نیز 
مطالعــات زنان، بــه او این توانایــی را داده بود که 
بــا طمأنینه و  نرمش در گفت وگوها وارد شــود و با 
استدلال های روشن و دقیق، دیدگاه های خود را بیان 
کنــد.رواداری فریده و این منش او باعث شــد بارها 
در نشســت های مختلف با گروه هایی با دیدگاه های 
مختلف و ناهمسو بنشــیند و به هم اندیشی با آنها 
بپردازد تا شــاید از دل این هم اندیشی ها، هم گرایی 
در مســائل زنان پدید آید.شاید استناد به نوشته های 
بسیاری که از خود به یادگار گذاشته است، ادای دینی 
هر چند کوچک باشد به روح  عاشق او.او در مقاله ای 
که به مناسبت سی امین سال انقلاب اسلامی نوشته، 
به خوبــی دیدگاه های خــود را دربــاره جایگاه زنان 
ایران در این مقطع تاریخی بیان کرده اســت: «قطعا 
نمی توان موقعیت زنان در ایران را صرفا در نسبت و 
نقد قدرت سیاســی حاکم دید. چه واقعیاتی در بین 
زنان ایرانی در حال شکل گیری است که شاید چندان 

سنخیتی با اقدامات نظام حاکم نداشته باشد. 

آذر منصورى . فعال سیاسى
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یادداشت

شگفتى آفرینى هاى رستم

از سلسله یادداشــت های  در قســمت دیگــری 
چهره ها در شــاهنامه و پیــش از پی گرفتن حوادث 
پرشگفتی که در مازندران برای کاووس، رستم و دیگر 
پهلوانان رخ داد، بســیار ضرورى است که این نکته 
گفته شــود، مازندرانی که در شــاهنامه از آن سخن 
می رود، آن گونه که شــادروان اســتاد حسین کریمان 
در پژوهش ارجمند خود یادآور شــده اند، احتمالا دو 
منطقه را در بر می گیرد؛ یکی در مغرب، عربســتان و 
حدود یمن و مصر و شام و دیگری در مشرق، در لاهور 
و مولتان و کشمیر و حدود بدخشان و فلات پامیر و به 
هیچ روى دیدگاه شاهنامه، سرزمین زیباى پرطراوتِ 
ســبز چهره نشســته در کناره دریاى مازندران نیست 
و مازندران کنونی در شــاهنامه با نام «بیشه نارون» 
خوانده می شده که حکیم توس در متن شاهنامه در 
شش مورد به آن اشاره دارد و این قلم بر آن است که 

به تفصیل در مقاله اى مستقل به آن بپردازد.
***

چون کاووس از شــاه مازندران خواست فروتنانه 
به دیدارش آید، خشــمگنانه پاســخ شــنید کاووس 
کوچك تر از آن است که او را به نزد خود فراخواند و 
با درشت خویی، فرهاد، فرستاده کاووس را بازگرداند. 
کاووس از تندخویی شــاه مازندران با رســتم سخن 
گفت و آن پهلوان از کاووس خواســت نامه اى پر از 
خشم و خروش بنویسد تا او خود رساننده آن نامه به 

شاه مازندران باشد و کاووس نامه بنگاشت و به رستم 
بداد.رستم نامه را به درگاه شاه مازندران برد و چون 
به شاه آگاهی دادند که پهلوانی غول پیکر با کمندى بر 
فتراك از سوى کاووس آمده، فرمان داد که با استقبال 
پهلوانــان و برخــورد قدرتمندانه شــان بیمی در دل 
فرستاده و شخص شاه افکنند و یکی از پهلوانان براى 
قدرت نمایی دســت رستم را به نشانه خوشامدگویی 
در دســت  گرفت و با تمام نیرو  فشــرد؛ اما در بهت و 
ناباورى استقبال کنندگان، رستم قهقهه ای  زد و چون 
دست آن پهلوان را  فشرد، چهره اش رنگ  باخت و در 
لحظه بی هوش  شد.  یکی از استقبال کنندگان خود را 
به شاه مازندران رساند و آنچه رخ داده بود، بازگو کرد 
و شاه برجســته ترین و زورمندترین پهلوان خود را به 

دیدار رستم گسیل داشت.
سوارى که نامش کلاهور بود/ که مازندران زو پر از 
شور بود/ به سان پلنگ ژیان بُد به خوى/ نکردى به جز 

جنگ، چیز آرزوى
شاه به او گفت: «نزد این فرستاده رفته، هنرهایت 

را نشان بده».
چنان کن که گردد رخش پر ز شرم/ به چشم اندر 

آرد ز شرم آب گرم
کلاهور به نشانه دوستی دست رستم را  فشرد، 
چهره رســتم از درد رنگ  باخــت و تنها لبخندى 
بــر لــب آورده، درد را تحمل  کــرد و آن گاه چنان 
انگشتان کلاهور را  فشرد که ناخن هایش فروریخت 
و خــون از دســت هایش جــارى  شــد. کلاهور با 
دســت آویخته، درحالی که پی و پوست و ناخن ها 
فروریخته بود، به نزد شــاه آمــده، گفت که درد را 

نمی توان پنهان کرد.

  مهدى افشار
  پژوهشگر

یادداشت

«یک کلمه»

«یک کلمه» قصه پرغصه همه دوران و داســتان 
دنباله دار زمانه اســت. از قول ارسطو، فیلسوف بزرگ 

یونانی و معلم اسکندر، چنین آمده است: 
 ما اشــخاص دیگر را به خاطر تجربــه، دانش و 
تخصص شان انتخاب می کنیم.  فرماندهان نظامی مان، 
اطبای مان، نمایندگان مان، تربیت کنندگان و تیمارگران 
اسب های مان را؛ ولی  «والی های مان» را به قید قرعه 

انتخاب می کنیم. 
و اما، ما چه؟! 

 در قرن بیســت ویکم و با فاصلــه زمانی دوهزار و 
۴۰۰ سال با زمان زندگی این استاد بزرگ، هنوز که هنوز 
است، در چگونگی و نوع انتخاب های مان مانده ایم و 
بــرای عبور از ورودی تنــگِ صلاحیت ها به هر چیز و 
هر کسی که در دسترس مان اســت، چنگ زده و پناه 
می بریم تا شــاید گرهی از کار فروبسته مان بگشایند تا 
چه رسد به اینکه شانس اجازه انتخاب شدن با دانش 
و تجربه و تخصص را حتی به قید قرعه داشته باشیم! 
 انتخاب های مان اغلب بدون شناخت، هیجانی و 
احساسی و با تکیه بر جغرافیای مشترک، قوم و قبیله 
و وابستگی های گروهی، خطی، باندی و منافع فردی 
و گه گاه جمعی شــکل می گیرد و  ای بسا در پاره ای از 

موارد به خواست عزیزی و حرمت رفیقی! 
در این میان بهره گیری از بازی شیر و خط برای کندن 

قال قضیه نیز درمان موقت درد و راه گشاست! 

 بله، این ماییم ، جماعتی که نخست «مدرنیته» را 
ســلیقه ای اجرا کرده و آن را مزه مزه می کنیم و آن گاه 
به ســراغ ترجمه «کتاب مدرنیته» به منظور آشنایی 

تئوریک با سازوکار های آن می رویم.
پوســته را می آراییــم و بــه «لایه هــا» و «مغز»  

بی اعتناییم! 
حافظه تاریخی مان   ضعیف است و «احساس» در 

بسیاری از تصمیم گیری ها بر اندیشه مان غلبه دارد! 
در کلی گویــی کــم  نمی آوریــم، فرصت ســوزی 
عادت مان شــده، با قضا و قَدَر روزگار می گذرانیم، به 
وقت کار،  تفریح و به وقت تفریح به یاد کار می افتیم! 
 خودگــداز و غریب نوازیــم، مرغ همســایه را غاز 
می پنداریم. خودباوری مان کم  و اعتمادمان در هر دو 

حوزه فردی و جمعی، آب رفته. 
رقابتِ منفی، چشــم و هم چشــمی و حســادت 
در زندگی مــان موج می زند، تظاهــر و ریا در فرهنگِ 
پنــداری، گفتــاری و کرداری مــان جا خــوش کرده، 
نگاه مان بیشــتر به گذشــته معطوف اســت و کمتر 
بــه حال و آینده می اندیشــیم، از دروغ گفتن، حتی به 
خود نیز ابایــی نداریم، فردگرایی، میل به خشــونت 
در ذهن مان حســابی جا بــاز کــرده، برنامه ریزی در 
زندگی مان چندان نقشی ندارد و با شعار «هرچه پیش  
آید، خوش آید» روزگار می گذرانیم. دیر زمانی اســت 
که قانون نا نوشــته ای را در قالب شهروند درجه یک و 
درجــه دو در میدان عمل اجرا کرده ایم که برون دادی 
جز تبعیض و نابرابری نداشته و تجاوز آشکاری است 

بر حقوق شهروندی! 
بــا فرهنــگ کار و تــلاش پیوند محکمــی برقرار 

نکرده ایم! 
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